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  فصل اول

  آشنايي

  مقدمه
فلات بزرگ ايران در موقعيت جغرافيايي خاصي واقع شده و به ايـن سـبب همـواره در                  

ايـن موقعيـت ويـژة      . غرب بـوده اسـت      و اش همچون پلي بين شرق      يخ طولاني طول تار 
  و خـود  از علل تأثير و تأثر اين فلات در سرنوشت و تـاريخ منـاطق اطـراف                  ،جغرافيايي

شـناختي در     هاي اين موقعيت ممتاز، به سبب وجود اسناد و مدارك كتبي و باستان              نشانه
اي روشن است كـه شـايد لزومـي بـه تـشريح آن نباشـد، زيـرا                    دوران اسلامي، به اندازه   

هاي فارسـي بـر روي        تهها و نوش    گذشته از وجود اسناد كتبي به زبانهاي گوناگون، كتيبه        
اي كه از سواحل درياي مديترانه تا مرزهاي كاشغر            منطقة گسترده   باستاني آثار معماري 

هاي گيرد و همچنين آثار درخشان نفوذ معماري و هنـري آن در ايـن سـرزمين                 را در برمي  
انكاري بر اين مدعي است؛ اما اين دخالت و تأثير با تكيـه بـر                 و مدرك غيرقابل   گسترده،

اسلام نيز به صورتي بسيار نيرومنـد وجـود         شواهد و مدارك باستاني در زمانهاي پيش از         
ميراثي از آنچه پـيش از      عنوان     به داشته و شايد اصلاً بتوان نفوذ فرهنگي دوران اسلامي را         

طـي برخوردهـاي فرهنگـي، تجـاري يـا نظـامي طـي              .  به شمار آورد   ،اسلام وجود داشته  
از تنها   نهك، آنانهاي دور و نزدين ساكنان اين فلات و مردم سرزمينهاي طولاني ميا سده

انگاري خواهد    انديشي و ساده    اند، بلكه كج    هاي جوشان اين تمدن سيراب شده       سرچشمه
. اند  نداشته بود اگر پنداشته شود تأثيرات عميقي در گسترش فرهنگ و تمدن فلات ايران            

 بزرگي به نام گهوارة تمدن شـرقي         ةسرچشمحقيقت آن است كه كلية اين سرزمينها از         
  .اند خوانده شده  وامي و رسمي معروفده و در هر دوره به نسيراب ش
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 جهان باستان واقع است كه شالودة تمـدن    يفلات ايران در ميان مراكز مهم تمدن      
آسياي مركزي در شمال شرقي، شبه قارة هند در شرق، قفقاز و            : كنوني بر آن قرار دارد    
 در  فـارس  خلـيج هـاي     انـه النهرين در غرب و سواحل و كر         بين ،آناتولي در شمال غرب   

امـا   ،ها رابطه داشـته   ايران همواره با كلية اين سرزمين     شناختي،   بنابر شواهد باستان  . جنوب
النهـرين   دلايلي كه اينجا محل گفتگوي آن نيست، همواره بر رابطة اين فلات بـا بـين               به  

 در   از مقالات و تحقيقات منتشر شده       درصد 90تأكيد شده و شايد بدون اغراق بيش از         
النهـرين و بـه مراكـز ديگـر،       شناختي ايران در مورد بين      مورد مسائل و پژوهشهاي باستان    

انـد، توجـه      گيري تمـدن ايرانـي و جهـاني داشـته           كه هركدام تأثير چشمگيري در شكل     
هـاي اشـتباهي در       همين نكته، موجب به وجود آمـدن تعبيـر و تفـسير           . شده است نكافي  

در فلات ايران، بلكـه در سـاير نقـاط    تنها     نه تمدني،مورد چگونگي شكل گرفتن مراكز      
وضعيت تكاملي و تحولات صـورت       طبيعي است آشنايي هر چه بيشتر با      . نيز شده است  

تر فرهنگ و تمدن       علاوه بر شناسايي عميق    ،گرفته در هر يك از مراكز تمدني ياد شده        
يكي از اين مراكـز     . شود  فلات ايران به تصحيح برخي از اشتباهات تاريخي نيز منجر مي          

سنگي تا دوران تـاريخي بـه صـورت مـستمر         هند است كه از دوران پارينه      ةقارمهم شبه   
تبـع آن فـلات ايـران        در تغيير و تبديلهاي فرهنگ مادي انـساني در تمـدن جهـاني و بـه               

تـرين بخـش و دورة فرهنگـي و تمـدني شـبه قـارة هنـد تمـدن                     مهـم . دخيل بوده اسـت   
  . است»هاراپايي« يا »سندي«معروف به 

شـود، در شـمال       ي خوانده م  »ايندوس« تمدن   نهاي اروپايي اتمدن سند كه به زب    
دهـد،   مناطقي كه امروزه بخشي از كشور پاكستان را تشكيل مي         غربي شبه قارة هند و    

ناميده  نيز   »هاراپا«  اين تمدن كه تمدن   . در هزارة سوم پيش از ميلاد شكل گرفته است        
 وام گرفته،  تمدنشهرهاي همينترين   بزرگ دومي را از يكي ازاين نام  شده است، و  

. رود  هـاي سـوم و دوم پـيش از مـيلاد بـه شـمار مـي                  تمـدنهاي هـزاره   تـرين      بزرگ از
 ـ                   نشانه  رجانهاي اولية اين تمدن در دهة بيـستم سـدة گذشـته، در كاوشـهاي وسـيع سِ

 موهنجودارو و هاراپا، ويلر در دو محوطة اصلي مربوط به آن يعني  مارشال و مورتيمر    
 تـر   پـيش هاي شناخته شدة مرتبط بـا ايـن تمـدن، كـه               تعداد محوطه . كشف شده است  

 عدد رسـيده، هـم      300هاي بيشتر در سالهاي بعد به       حدود يكصد عدد بوده و با بررسي      
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ليـون  ياي بالغ بـر بـيش از يـك م           رسد كه در گستره      محوطه مي  700اكنون به بيش از     
رسـد بـا گـسترش هـر چـه بيـشتر بررسـيهاي                اند و به نظر مي      دهكيلومتر مربع پخش ش   

  . شناختي در شبه قارة هند، تعداد آنها در سالهاي آينده افزايش يابد  باستان
 شـكل   نـواختيِ اراپـايي، وضـعيت معمـاري يكـسان و يك         ه -ويژگي تمدن سندي  

 يها يكساني در محصولات توليدي و بـالاخره وسـعت سـرزمين           ،شهرنشيني و شهرسازي  
سـازي،    هاي دقيق شـهر      از وجود نقشه   ندا چهار ويژگي اصلي اين تمدن عبارت     . آن است 

كـه بـراي      بيني شـده و اسـتفاده از آجـر،          هاي پيش   گوشه با نقشه   خيابانها و محلات راست   
ــار در خــدمت شهرســازي درآمــده، از  ي كــه هايو گــسترش ســرزمينســو   يــكاولــين ب

 بـه نظـر     . هنوز خوانده نشده است از سوي ديگـر        هاي آن كه    برگرفته و بالاخره نوشته    در
هاي آن تغييري ايجاد      رسد طي صدها سال، در نحوة معماري اين تمدن و نوع نوشته             نمي

آن، بـه نظـر   شده باشد و از اين جهت و نيز به علت يكساني شـكل محـصولات توليـدي      
ر ايـن   رسد كه اين خصوصيت، در مورد وضعيت اجتماعي آن نيز صادق بـوده كـه د                مي

  .در تاريخ فرهنگ و تمدن بشري است استثنايي صورت يك مورد
ــسياري از تمــدن   ــتاني، هايتمــدن ســند، همچــون ب ــصاد براســاس باس  شــيوة اقت

 بـه ماننـد مـصر و    ،در آنجـا نيـز  .  توأم با دامداري شكل گرفته اسـت      كشاورزي گسترده 
نخود و كنجـد،    شده و علاوه بر آن كشت و پرورش           النهرين، گندم و جو كشت مي       بين

كـه در    درحـالي . كه امروزه نيز در اقتصاد كشاورزي هند اهميت دارد، رايج بوده اسـت            
تنهـا   مورد احتمال كشت برنج اطلاعات كافي در دست نيست، در مورد كشت پنبـه، نـه           

طور حتم شناخته شده بوده، بلكه شايد بتوان گفـت ايـن محـصول،                توان گفت كه به     مي
 براسـاس . اسـت آمـده   دسـت   بهنياي باستان در اين منطقه و دورهبراي نخستين بار در د    

هاي باستاني مربوط به اين تمـدن، تقريبـاً تمـام              تپه هاياز كاوش آمده   دست  به اطلاعات
انـد، در تمـدن باسـتاني هاراپـايي مـورد             ني كه امروزه نيـز در هنـد شـناخته شـده           راجانو

ميش، الاغ، گوسفند، بز، خوك، سگ و       دار، گاو   گاو كوهان : اند  گرفته  استفاده قرار مي  
  .بودشده   اهليپرندگان خانگي و فيل، كه احتمالاً در همان زمان

هـاي    هاي باسـتاني حفـاري شـدة سـندي كـم اسـت و بـه محوطـه                   تعداد محوطه 
هـاي دوران پـيش از        شـود و در نتيجـه اطلاعـات نـاچيزي از لايـه              معدودي منحصر مـي   
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هـاي مربـوط بـه دوران پـيش از سـند نـشاني از                در ميان محوطـه   . سندي در دست است   
شود و در هر صورت همين اطلاعات كم نيز فرضية            پايي ديده مي  اتمدنهاي پيش از هار   

 بر ظهور ناگهاني تمدن سندي يا تـأثير تمـدنهاي غربـي را در بـه وجـود آمـدن و                      مبتني
 مهرگـره،    از نـد ا هـا عبـارت     ترين اين محوطـه     مهم. كند  يد نمي يأگيري اين تمدن ت     شكل

توان گفـت كـه       طور كلي مي    به. دهري  ديجي، امري و رحمان     ، كوت بنگان  كاليهاراپا،  
ها با مواد فرهنگـي هاراپـايي و          مواد فرهنگي قديم پيش از دوران سندي در اين محوطه         

دهـد كـه ايـن     ي فلزي نشان مـي  هايي از سفال و اشيا       وجود گونه  سندي متفاوت است و   
  .تر و پيش از تمدن هاراپايي شكل گرفته است ديمها در زمانهايي ق محوطه

 ه از ارتفاعـــات شـــمال غربـــي پاكـــستانيهـــاي ايـــن فرضـــ برخـــي از نـــشانه
 پاكـستان   هـاي شـمالي و شـرقي بلوچـستان          بـسياري از محوطـه    . اسـت آمده   دست به

 و داراي بعضي از مـواد فرهنگـي هـستند           يش از ميلاد  پ سوم   مربوط به نيمة اول هزارة    
هاي بعدي موسوم بـه       هاي آغازين و اولية مواد فرهنگي دوره        گونهآنها را   توان    كه مي 

 محوطــة ،كــه در صــفحات بعــدي خواهيــد ديــد بــراي مثــال، چنــان. ســندي دانــست
هـاي    هايي از مواد فرهنگي است كـه در بـسياري از محوطـه              ديجي داراي گونه    كوت

 كه ايـن دسـته از   در حقيقت بسيار محتمل است. پيش از دوران سندي پيدا شده است   
بعدي  يافتة تر و اولية شهرهاي تكامل      اي قديم ه  شهرهاي دورة هاراپايي آغازين، زمينه    

 ،تـرين محوطـة تمـدن سـندي         يك مثال روشن مربوط به معروف     . تمدن سندي باشند  
 متر لاية باستاني حفاري نشده در       12يعني موهنجودارو، است كه هنوز حداقل حدود        

 متري به 12ن ضخامت  شدة خود دارد و اصلاً معلوم نيست كه اي        هاي شناخته     زير لايه 
تـر در هاراپـا در        حفريات جديد . تر ديگر   هاي قديم   وط است يا دوره   تمدن سندي مرب  

تـر تمـدن سـندي و پـيش از سـندي              هاي قديم   تر، شايد به شناسايي لايه      هاي قديم   لايه
هـاي    و سـاير محوطـه    ا  در حقيقت همين حفاريها در موهنجودارو، هاراپ ـ      . كمك كند 
هـاي سـندي       وجود چندين متر لاية پيش از سندي است كه با لايـه            دهندة  سندي نشان 

هاي تمدن هاراپايي در پي تحقيقات گستردة خود          حفاران محوطه . پوشيده شده است  
شـود، در   اند كه برخي از سفالها، كه سـندي خوانـده مـي          ها، نشان داده    در اين محوطه  

انـد كـه    مدن سندي نيز وجود داشته و به همـين ترتيـب نـشان داده          هاي پيش از ت     دوره
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آثار معماري موجود در آنجا كاربردي بوده و در دورة پيش از سندي شكل گرفته و                
  .در دورة سندي نيز تداوم داشته است

هاي سفالگري پيش از سندي نـشان داده كـه سـفال پـيش از                 حفاري در كوره  
هـم و در بخـشهاي          با روشهاي شبيه به     و تبط بوده سندي و دورة سندي با يكديگر مر      

دهـد كـه در       كلية اين مدارك نشان مي    . شده است   ها توليد مي    واحدي از اين محوطه   
  . هستيمهاراپايي -سنديگيري اولية تمدن  هاي شكل آغاز راه شناختن زمينه

چگـونگي پيـدايش    ،  بينم  در صفحات آينده مي   كه     چنان ،با وجود آنچه گفتيم   
هـاي گونـاگون مـرتبط،         سال تحقيـق در محوطـه      80 از   بيشترسقوط آن،   تمدن و   اين  

همچنان در پردة ابهام باقي مانده و ظهور و سـقوط آن بـه عوامـل گونـاگوني نـسبت                    
ديجـي    شناسان به فرهنگ كـوت      ظهور اين تمدن را بسياري از باستان      : داده شده است  

هاراپـايي اوليـه خوانـده و    و دورة نسبت داده و آن را جد مستقيم تمدن سندي دانسته          
 و سـقوط آن را ناشـي از سـيلابهاي مهيـب             يش از مـيلاد   پ 2500 تا 2800تاريخ آن را    

ها يـا تركيبـي از ايـن دو      هوايي، هجوم آريايي     و درپي آب   پيرودخانة سند و تغييرات     
 ويك از اين فرضيات با مدارك قابل پذيرشي همراه نيست             البته هيچ . اند  عامل دانسته 

توان سـقوط و افـول تمـدني چنـين             اصولاً نمي  ،در فصول آينده خواهيم ديد    كه    چنان
گسترده و درخشان را به يكي از اين عوامل و حتي به تركيبـي از هـر دو آنهـا نـسبت                      

اي با اين وسعت، امكان وقوع چنين         داد، زيرا گستردگي و توزيع اين تمدن در منطقه        
ا كـردن عوامـل سـقوط آن بايـد در پـي پيـدا كـردن                 داده و براي پيد     اي را نمي    حادثه

كـدام از ايـن دلايـل سـقوط و افـول         توان به هيچ    تري بود و بنابراين نمي      دلايل منطقي 
  .متكي بود

 هاراپـايي  -سـندي توان و نبايد تنها با تمـدن          اي شبه قارة هند را نمي     اما تمدنه 
 تمـدني در  يـك دورة  به مثابه پيدايش و پايـان  تعريف كرد و ظهور و سقوط آن را      

بـه  هاي پيش از سـند و پـس از آن، در آنجـا،              در دوره  . بزرگ دانست  ةاين شبه قار  
 آثار بسياري از حضور جـوامعي در        النهرين،  س و بين  مانند فلات ايران، منطقة زاگر    

 اوليه تا دورة نوسنگي، از نوسنگي تا دوران سنگي پارينه: ورانهاي گوناگون سنگد
رو هزارة  هاي بعد از هاراپايي، يعني تمدنهاي كوچ  همچنين دورهنشيني و فلز و شهر
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كـه     چنـان  ارد كه هر كدام،   دوم و دوران آهن و بالاخره دوران تاريخي نيز وجود د          
ها و تمدنهاي پيش و پـس از خـود          اشاره شد، در تكوين و تحول فرهنگ       نيز   تر  پيش

الـب آشـنايي مختـصري بـا     امـا پـيش از پـرداختن بـه ايـن مط      . اند  تأثير فراوان داشته  
  .طبيعت و جغرافياي شبه قارة هند لازم است

  طبيعي  - وضعيت جغرافيايي
شبه قارة هند امروزه به بخشها و كشورهايي تقـسيم شـده كـه ارتباطـات غيرقابـل انكـار         
فرهنگي و طبيعي با يكديگر دارند و از طرفي هم همين ارتباطـات طبيعـي، اجتمـاعي و                  

 از شبه قاره نيز برقرار است كه خـارج از مباحـث طـرح شـده در        سياسي با مناطق خارج   
 شبه قارة هندوستان از نظر تقسيمات سياسـي بـه چهـار كـشور مـستقل                 .اين كتاب است  

اي با وضعيت نامشخص، يعنـي كـشمير،       هندوستان، پاكستان، بنگلادش، سيلان و منطقه     
طبيعـي، فرهنگـي،    هـاي     تقسيم شده است كه همگي وجوه اشـتراك بـسياري در زمينـه            

هاي دليـل نزديكـي جغرافيـايي بـه سـرزمين         تاريخي و مذهبي دارند و از سوي ديگـر بـه            
ران نيـز بـه نـوعي مـرتبط         اطراف يعني افغانستان، تركمنستان، قرقيزستان و بلوچـستان اي ـ        

 در تعريف مشتركات جغرافياي طبيعي موجـود        ي طبيعتاً تقسيمات سياسي امروز    .هستند
آيـد    نابراين در تعريف وضعيت طبيعي شبه قارة هند، مواردي پيش مـي           تأثيري ندارد و ب   

كنـيم،   شود و به آنهـا اشـاره مـي    كه از حدود مرزهاي سياسي امروزه بالاجبار خارج مي      
  .شود كه البته به هيچ عنوان به مسائل ژئوپوليتيكي امروزي مرتبط نمي

وضعيت طبيعـي   وضعيت طبيعي پاكستان امروزي و شمال هند تا حد زيادي به            
 تـار  كـر ارتفـاع   كـوه كـم   دو رشـته . آسياي مركزي بـستگي دارد و از آن جـدا نيـست        

)Kirthar(         بلنـدترين ايـن    . كنـد   جدا مـي   وسليمان، بلوچستان پاكستان را از منطقة سند
 قـرار دارد و     ي متـر  3300ت بلوچستان پاكستان در ارتفـاع        مركز ايال  سرزمينها، كويته 

الايـام بـراي تـردد        قـديم  و هارناي در اين منطقـه، احتمـالاً از        هاي معروف بولان      تنگه
كويته امروزه نيز اعتبار خود را حفـظ كـرده،          . شده است   جوامع گوناگون استفاده مي   

چون چهارراه اصـلي ارتبـاطي شـمال افغانـستان و مـاوراي آن در آسـياي مركـزي و                    
هـاي حاصـلخيز      هفلات بلنـد كـلات در مركـز، و در         . شرقي با دشت سند و هند است      



  7آشنايي     

  

در ايــن منــاطق، . انــد هــاي زاب و لــورالاي در شــمال پاكــستان واقــع شــده  رودخانــه
هوا گـرم و خـشك اسـت، بنـابراين پوشـش گيـاهي در آنجـا خـالي از انـواع                         و  آب

كـه در    درصـورتي ،  آساست  خشگزيان و بارندگيها معمولاً به صورت رگبارهاي سيل       
  . استها خشك بقية اوقات سال بستر رودخانه

دهد كه هر چند تا حدود ده هزار سال پيش            ها در منطقة بيابان تار نشان مي      بررسي
 تـا   8000رندگي بين سالهاي     با ،تر و حركت شنهاي روان زيادتر بوده        خشكهوا     و  آب

منطقـه جريـان پيـدا     هـاي     هـاي پرآبـي در دره        بيشتر شده و رودخانه    يش از ميلاد  پ 7500
 تأثير چنـداني   يش از ميلاد  پ 3000 تا   7500دگي در سالهاي    كرده و كم شدن مقدار بارن     

 مقـدار بارنـدگي در      هـا   برخـي داده   براسـاس . هاي آب شـيرين نداشـته اسـت         بر درياچه 
متر، بيش از امروز      ميلي 500 در دشت سند، حدود      يش از ميلاد  پ 1800 تا   3000هاي  سال

 و بنـابر عقيـدة برخـي    تري جايگزين دورة پرباران شده بوده كه پس از آن دورة خشك 
  .نظران، اين تغييرات اقليمي در افول تمدن هاراپا نقش مؤثري داشته است از صاحب

رود سـند در    . شـود   دورة سند و پيرامون آن به چندين منطقة طبيعي تقسيم مـي           
آب و حاصلخيز پيشاور در بخش بـالايي آن قـرار گرفتـه اسـت                 غرب منطقه و درة پر    

ايـن منطقـه عـلاوه بـر مـزارع و           . شـود   ل را نيـز شـامل مـي       كه قسمتهاي رودخانة كاب ـ   
 رودخانـة  .تـوت نيـز هـست    هاي بيد مخملي، گـز و  كشتزارهاي گوناگون داراي بيشه  

ليل پرآبي و همچنـين تغييـر جريـان مـسير شـهرت دارد، از جنـوب تبـت         دسند كه به    
 ايـن رودخانـه پـس از      . كنـد   گيرد و در شـمال كـشمير جريـان پيـدا مـي              سرچشمه مي 

اي را از دشـت       هاي كوهپايـه  ارتفاع، سـرزمين    كوه كم   ندين رشته هاي چ   گذشتن از دره  
راه مهم ارتبـاطي هنـد بـا ايـران و آسـياي مركـزي از                . كند  حاصلخيز پنجاب جدا مي   

  .گذرد منطقه واقع بين سلسله جبال نمك و حاشية هيماليا مي
ك منطقـة سـند     تر، رودخانـة سـند از زمينهـاي پـست و خـش              هاي جنوبي در سرزمين 

شـود و در      هـاي جنگلـي هنـوز در سـاحل رودخانـه ديـده مـي                باريكـه  اينجـا    در. گذرد  مي
هـاي رسـوبي، شـني و گلـي واقـع شـده كـه برخـي          بخشهاي شرقي و غربـي رودخانـه دره    

عـلاوه بـر اسـتفادة طبيعـي از آب ايـن       . ها، از جمله نهر نارا در آنهـا جريـان دارنـد             رودخانه
جنوبي نيز استفاده    - و كشاورزي، از آن در حكم شاهراه مسير شمالي         رودخانه براي آبياري  



  هندشبه قارة شناسي       باستان8

  

صحراي . هاي خشك سند و بلوچستان براي بارگيري سواحل مناسبي هستند     كرانه. شود  مي
  .معروف و بزرگ تار، در كنار درة شرقي سند، از شرق به غرب كشيده شده است

ت كـه از آبرفتهـاي      پنجاب، به معناي پنج رودخانه، منطقة رسوبي وسـيعي اس ـ         
شسته شده با رودخانة سند و پنج شاخة اصلي آن به نامهاي جلوم، چنـاب، راوي، بيـز                  

 هركـدام از آنهـا      ،در صفحات بعـدي خـواهيم ديـد       كه     چنان و سوتلج تشكيل شده و    
 ةهـاي گونـاگون تـاريخ شـبه قـار           گيري مراكز استقرار در دوره       مهمي در شكل   نقش

شـوند و   آب ناميده ميا دوه  هاي واقع بين اين رودخانه    رزمينس. اند  هندوستان ايفا كرده  
اي هــستند، در صــورت اســتفاده از  بــا آنكــه از لحــاظ اقليمــي بــسيار خــشك و قــاره 

ين منطقة وسيع كشاورزي در شمال هنـد     دوم .نهايت حاصلخيزند   روشهاي آبياري، بي  
  .ودش جمونا آبياري مي  - گنگ و شعبات آن از جمله يامونابا رودخانة

هـاي  راه. گ در قديم راههاي ارتباطي بوده است      يكي از عوامل مهم تكامل فرهن     
منـاطق مركـزي،    : شـود   هندوستان و پاكستان به سه بخش جدا از هم تقـسيم مـي            ارتباطي  
راههاي اصلي فرهنگي و تجاري زميني و .  مانده از يكديگر جدا و مناطق كاملاًاي حاشيه

نظـامي، در شـبه قـارة هنـد و          و انتقـالات نيروهـاي      مسير حركت قبايـل و همچنـين نقـل          
العبــور و صــحراها  هاي اطــراف آن، معمــولاً از ســرزمينهاي كوهـستاني و صــعب سـرزمين 

 سـند و    هاي بـزرگ ماننـد      با آنكه از رودخانه   . زده است   گذشته، بلكه آنها را دور مي       نمي
 سـواحل  ي قابـل اسـتفادة  هـا  شده، كرانـه   ه مي هاي ارتباطي استفاد  راهعنوان     به آمودريا نيز 

 ايران و مناطق مجاور آن در پاكستان نيز سـطح ارتباطهـاي تجـاري دريـايي را در       جنوبي
دوران پيش از تاريخ و دوران تمدن هاراپايي ارتقا داده بودند، اما در نهايت اين راههـاي                 

  .اند ها نقش اصلي ارتباطي را داشته اند كه طي تمام دوره زميني بوده
واني زميني از همان ابتداي دورة نوسنگي و آغاز كشاورزي از كنار            راههاي كار 

مشكل اصلي در اين مسيرها،     . برگرفته است  گذشت كه فلات ايران را در       كوههايي مي 
.  پاكستان و هندوستان واقع شـده      ، بين آسياي مركزي    است كه  ارتفاعات بلند هندوكش  

 العبـور   هاي مشكل و بسيار صعب      ير، اين مس  هاراپايي -سندياما با آغاز شكوفايي تمدن      
لب توجـه   يكي از مدارك و شواهد جا     . هاي دريايي گشوده استفاده شد    نيز همچون راه  

هـاي تجـاري زمينـي هاراپـايي در         براي استفاده از اين راههاي سـخت، پيـدايش پايگاه         
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لة محوطة باستاني شورتگاي در شمال افغانستان و ميانة مسير رودخانة آمودريـا، در فاص ـ      
نـگ دوران   ست كه ايستگاه مبادلاتي و ارتباطي فره       كيلومتري موهنجودارو  800حدود  

  . كوپت داغ در تركمنستان بوده است شماليمفرغ دشت سند و دشتهاي
 كه چهار پنجم مساحت آن را كوهستانها        افغانستان سرزميني تقريباً كوهستاني است    

 كـه از غـرب      ،كـش   سوس و هندو  هاي پاراپامي در مركز اين سرزمين كوه    . دهند  ميتشكيل  
نفوذي را بـه وجـود آورده كـه سـواحل چـپ حـوزة                غيرقابل    سد ،اند  به شرق كشيده شده   

ي جنوب جدا   هاد، از سرزمين  شو  زارها مي   كه بيشتر آب آن امروزه داخل شن       ،آمودريا را 
ترين آنها بـه      سلسله جبال پاراپاميسوس متشكل از ارتفاعات بلندي است كه مهم          .كند  مي
  هـاي شـمالي ايـن كوهـستانها را           دامنـه .  متـر دارد   4200ام كـوه سـفيد ارتفـاعي بـالغ بـر          ن

بخش جنوبي كـه رطوبـت      . زارهاي كم دوام در برگرفته است       ها و چمن    بيابانهايي با بوته  
سـوزند و   هاي علف و گياهاني كـه تابـستانها مـي          اي است استپي با بوته       منطقه بيشتري دارد، 
  .آورند  واقعي در مييرا به شكل صحرايشوند و منطقه  خشك مي

مشهد  -مسير گرگان  شرقي   هريرود واقع شده كه ادامة      - وزة تجن منطقة هرات در ح   
هايي كه آن را در مقابل هواي سرد شمالي حفاظـت           ا كوه  حاصلخيز، ب  اين منطقة . است
. ا داراست  در صورت آبياري قابليت توليد و برداشت دوبار محصول در سال ر            ،كند  مي

تهاي كــش و رودخانـة آمودريــا بخــشي از دش ــ هاي پــست بــين كوههـاي هنــدو سـرزمين 
هاي ضخيمي از سـنگهاي       هاي آن با لايه     پايه  افغان هستند كه كوه    -مشترك درة تاجيك  

  .خل پوشيده شده استخلمت
هـاي بـزرگ آرال و سـند از آن سرچـشمه              كوههاي هنـدوكش كـه رودخانـه      

تـرين   تفـاع، و از مهـم   متـر ار 5100 كـوه بابـا، بـا      گيرد، شامل بلنـديهاي سـليمان و        مي
 هـاي عمـدة      ايـن رودخانـه    جـز   بهالبته  .  و منابع آبياري افغانستان است     مجموعه كوهها 

منطقـة هنـدوكش   . گيرد ديگري چون هريرود، هيرمند و كابل نيز از آن سرچشمه مي        
كل گرفتـه   هاي لغزندة گلي ش ـ      و صفحه  هاچال يخ ،هاي تنگ، باشكوه، پراكنده     از دره 
براي عبور از شرق به غرب در اين منطقـه بايـد از ارتفاعـات بلنـد تنگـة خيبـر،                  . است

 3444در مسير جادة كابل به مزار شريف و معبـر اونـاي، ارتفـاع                متري،   2987ارتفاع  
. قسمت شـرقي هنـدوكش صـحرايي مرتفـع اسـت          .  كرد رمتري، بين كابل و هرات عبو     
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بارانهـاي  . از گياهان كم عمر پوشيده شده استآن نيز وبي بيابانهاي چسبيده به     شيب جن 
يابد، بنابراين اين بخش از هنـدوكش از منـاطق            تند مانسون شبه قارة هند تا اينجا راه مي        
  .تر است اي است، مرطوب شمالي اين كوهها، كه داراي اقليم قاره

 بخــش تقــسيم  دوغربــي افغانــستان را رودخانــة هيرمنــد بــه-هــاي جنــوببيابان
در . هـاي مزروعـي واقـع اسـت         هاي آن جنگل توگـاي و واحـه         كند، كه در كرانه     مي

رسد  التغيير خود يعني درياچة هامون در ايران مي ه اين رودخانه به دلتاي دائم     محلي ك 
اي بـه نـام        و كلوخـه   در شمال هيرمند دشـتي خـاك      . ار دارد نيزارهاي بسيار زيادي قر   

اسـتوايي      هـاي سيـستان بـا اقليمـي نيمـه         بانگو واقع شـده و در جنـوب آن بيا         دشت مار 
  .گرفته استقرار
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